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و  »جریان‌هـــا  کتـــاب  در  جعفریـــان  رســـول 
ســـازمان‌های مذهبی ـ سیاســـی ایـــران؛ از روی 
کارآمـــدن محمدرضـــا شـــاه تـــا پیـــروزی انقلاب 
از  بـــه ســـراغ یکـــی  اســـامی )۱۳۲۰-۱۳۵۷(« 
مهم‌تریـــن پرســـش‌های تاریخ‌نـــگاری معاصـــر 
ایـــران رفتـــه؛ چـــرا و چگونـــه در حالی‌کـــه از 
مشـــروطه به این ســـو به ظاهر نیروهای سکولار 
در صحنه سیاست ایران دســـت بالا را داشتند، 
اما نیروهـــای مذهبـــی و روحانی توانســـتند در 
موقعیـــت رهبـــری انقلاب ایـــران قـــرار بگیرند؟ 
ایـــن در حالـــی بـــود کـــه از زمـــان پهلـــوی اول 
سیاست‌های ســـختگیرانه‌ای نسبت به مذهب 
و مناســـک مذهبی بـــه عنوان نمـــادی از دوران 
کهـــن، اتخاذ می‌شـــد و البتـــه روشـــنفکران نیز 
می‌کوشـــیدند به نوبـــه خود در هدایـــت جامعه 
بـــه ســـوی مقابله بـــا مذهـــب فعالیت داشـــته 
باشـــند. در ســـوی دیگر نیز نیروهـــای چپ قرار 

داشـــتند که دین را افیون توده‌ها می‌دانســـتند 
و تلاش داشـــتند جامعه را از این پیش‌زمینه رها 
ســـازند. با این همـــه در نهایت ایـــن روحانیت و 
نیروهـــای مذهبی بودند کـــه در فاصله بیش از 
یک دهه تا پیـــروزی انقلاب در صحنه سیاســـی 
نقشـــی پررنگ بـــه منظـــور مقابله بـــا حکومت 
در پیـــش گرفتنـــد و توان بســـیج کنندگی قابل 
ملاحظـــه‌ای را از خود بـــروز دادنـــد و در نهایت 
موفق شـــدند به عنوان گفتمـــان غالب از درون 

نظـــم جدید ســـر برآورند.
ـ  کتـــاب »جریان‌هـــا و ســـازمان‌های مذهبـــی 
سیاســـی ایران« که چاپ اول آن در ســـال ۱۳۷۹ 
منتشر شـــد و پس از آن توسط ناشـــران متفاوتی 
منتشر شـــده، می‌کوشد نشـــان دهد جریان‌های 
مذهبـــی چگونـــه خـــود را از زیـــر هراس‌افکنـــی 
پهلـــوی اول بـــرای حـــذف نیروهـــای مذهبـــی 
بیرون کشـــیدند، ســـازماندهی کردند و به مبانی 
اندیشـــگی و تفکـــر خـــود شـــکل دادنـــد تـــا آن را 
ســـال‌ها بعد در پیوند با سیاســـت مطـــرح کنند. 
نویســـنده رویکـــرد خـــود در ایـــن اثـــر را تاریخـــی 
و  می‌دانـــد  جامعه‌شناســـانه  نـــه  و  فرهنگـــی  و 
می‌کوشـــد با حجم وســـیعی از اســـناد و داده‌های 
تاریخـــی کـــه در اختیـــار دارد، زمینـــه توســـعه 

جریان‌هـــای مذهبـــی را در تاریـــخ معاصـــر ایران 
گزارش کند. ایـــن اثر همچنیـــن از این جهت که 
بـــه تاریخ و ســـوابق مبارزاتـــی بســـیاری از فعالان 
انقلابـــی می‌پردازد، برای بازخوانـــی تاریخ انقلاب 
حائزاهمیت اســـت. رهبر معظم انقلاب در حین 
مطالعه چاپ ســـوم ایـــن اثر حاشـــیه‌ای بر فصلی 
کـــه درباره دکتر شـــریعتی آمـــده، نوشـــته‌اند، که 
نویســـنده در چاپ‌های بعدی با انجام اصلاحات 
و اضافـــه کردن موارد تازه، نظـــرات رهبر انقلاب را 

نیـــز در پاورقی آورده اســـت.
 

بسترهای شکل‌گیری
به نظر می‌رســـید محمدرضا پهلـــوی هیچ تمایل 
نداشـــت روحانیت را به عنوان یک اپوزیســـیون 
قدرتمنـــد بـــرای حکومت خـــود تصور کنـــد و به 
همین دلیـــل کوشـــید با ایجـــاد دانشـــگاه‌های 
مذهبـــی و تعریف آنها در برابر نهادهای ســـنتی 
مانند حوزه از نفوذ اجتماعـــی این گروه بکاهد. 
بـــا این حـــال در عمـــل چنیـــن اتفاقـــی نیفتاد. 
رســـول جعفریـــان که خـــود یک روحانی اســـت 
با نگاهـــی پژوهشـــگرانه به ســـراغ چرایـــی این 
پرســـش رفتـــه اســـت و می‌کوشـــد چگونگـــی 
برآمـــدن جریان‌هـــای مذهبـــی- سیاســـی در 

انقلاب اســـامی ایران با توجه به ایجاد دگرگونی 
بنیـــادی در ابعاد مختلف جامعه و نیز ویژگی‌های 
ممتازی که نســـبت به ســـایر انقلاب‌هـــای بزرگ 
دنیـــا دارد، از جنبه‌هـــای مختلف قابل بررســـی 
اســـت کـــه یکـــی از آنهـــا شـــناخت جریان‌هـــا و 
نیروهای اجتماعی و سیاســـی، اعـــم از نیروهای 
مذهبـــی، روشـــنفکران، ســـازمان‌ها، احـــزاب 
و گروه‌هـــای مختلفـــی اســـت کـــه در تحـــولات 
انقلاب شـــرکت داشـــته‌اند؛ البته باید در بررسی 
جریان‌ها و نیروهای سیاسی‌‌ـاجتماعی با نگاهی 
دقیق، میـــزان تأثیرگذاری آنهـــا را در رخدادهای 
قبـــل و بعد از انقـــاب در نظر گرفـــت تا تحریفی 

در ایـــن زمینه اتفـــاق نیفتد.
 

ریشه‌های تاریخی و هویتی انقلاب
»حدیث پیمانه« پژوهشی درباره انقلاب اسلامی 
اســـت که حجت‌الاســـام حمیـــد پارســـانیا آن را 
نوشـــته اســـت. این پژوهـــش علاوه بـــر توجه به 
جریان‌هـــای صدر اســـام و نیز اصـــول اعتقادی 
و حرکت سیاســـی تشـــیع، ویژگی‌های نیروهای 
اجتماعی و سیاســـی ایـــران در دوره‌های مختلف 
تاریخ معاصر، صفویه، قاجاریه، پهلوی اول و دوم 
و نیـــز پس از پیـــروزی انقلاب اســـامی را مفصل 
بررســـی کـــرده و بـــه تبییـــن هویت، ریشـــه‌های 
تاریخـــی، منابـــع قـــدرت و عوامل ظهـــور و افول 
آن پرداختـــه و مطالعـــه آن بـــه شـــناختی دقیق 
از جریان‌هـــا، احـــزاب و گروه‌هـــای قبـــل و بعـــد 

از انقـــاب اســـامی منجـــر می‌شـــود. »مذهب و 
عصبیت«، »غـــرب و غرب‌زدگی«، »منورالفکری و 
استبداد استعماری«، »روشنفکری در جابه‌جایی 
قدرت«، »سنت و تجددطلبی دینی« و »نیروهای 
اجتماعـــی و انقلاب اســـامی ایـــران« فصل‌های 
ایـــن کتاب هســـتند و در ایـــن فصول نویســـنده 
بـــه موضوعاتی چون: حرکت سیاســـی تشـــیع، 
واقعیت اجتماعی تشـــیع از صفویه تـــا قاجاریه، 
جریان‌شناســـی ماســـونی‌ها، نیروهای اجتماعی 
ایـــران در تاریـــخ بیســـت ســـاله پهلـــوی اول، 
نیروهـــای اجتماعـــی و مذهبـــی ایران از ســـال 
۱۳۲۰ تـــا ۱۳۳۲ و از ۱۳۳۲ تـــا ۱۳۴۲ و همچنیـــن 
۱۳۴۲ تـــا ۱۳۵۷، ویژگـــی روشـــنفکری در ایـــران، 
تاریخچه حرکت‌هـــای نوگرایانه دینـــی در ایران، 
جریان‌هـــای روشـــنفکری در ایـــران، انقـــاب 
اســـامی و اســـتکبار جهانی، انقلاب اســـامی و 
نیروی روشـــنفکری و انقلاب اسلامی و نیروهای 

مذهبـــی و... پرداخته اســـت.
 

جامعه‌شناس صدرایی
حمید پارســـانیا )متولد ۱۳۳۷ در مشهد(، استاد 
دانشـــگاه، پژوهشـــگر و نویســـنده و عضو شورای 
غ‌التحصیل  عالی انقـــاب فرهنگی اســـت. او فار
جامعه‌شناســـی از دانشگاه تهران، دانش‌آموخته 
آیـــت‌الله  شـــاگردان  )از  قـــم  علمیـــه  حـــوزه 
جوادی‌آملـــی( و از افراد فعـــال در زمینه حکمت 
صدرایی اســـت. پارســـانیا علاوه بـــر عضویت در 
هیأت علمی دانشـــگاه تهران، ریاســـت دانشکده 
علوم اجتماعـــی دانشـــگاه باقرالعلوم، ریاســـت 
پژوهشگاه معارج و مســـئولیت‌های متعدد دیگر 
را بر عهده داشـــته اســـت. پارســـانیا در چالش با 
رویکردهـــای معرفتی مدرن، دغدغه بازســـازی و 
احیـــای میراث معرفتـــی دنیای اســـام را همواره 
در کار خـــود تعقیـــب می‌کنـــد. بازخوانـــی علـــم 

مدرن از طریق بازســـازی علم دینـــی، روح حاکم 
بـــر بســـیاری از اندیشـــه‌های انتقـــادی اوســـت و 
می‌کوشد حکمت صدرایی را در سطوح گوناگون 
فعـــال کند. او در زمینه علم دینی، علوم انســـانی 
اســـامی و فرهنـــگ نظریه‌پـــردازی کرده اســـت. 
نظام فکـــری پارســـانیا مبتنی بر اصـــول حکمت 
متعالیه صدرایی شـــکل گرفته اســـت. از نظر او، 
وحی قرآنـــی، عقل برهانـــی و شـــهود معصومانه 
عرفانـــی در طول هم هســـتند، نـــه در عرض هم 
و تمســـک به یکـــی، ما را از تمســـک بـــه دیگری 
بی‌نیـــاز نمی‌کند. از ایـــن رو در نظـــام فکری او، 
با بهره‌ بـــردن از عقل، نقل و شـــهود، قرآن کریم 
قـــرارگاه تمامی علوم اســـت. در نظـــام فکری او، 
روش‌هـــای مختلف فکری بر اســـاس روش عقل 

و نقل و شـــهود پذیرفته شـــده است.
»حدیـــث  کتـــاب  در  پارســـانیا  حمیـــد  دکتـــر 
پیمانـــه« به معرفت‌شناســـی اجتماعـــی و فضای 
فکری‌‌ـفرهنگی‌ای که زمینه‌ســـاز انقلاب اسلامی 
در ایران بود و نیز سمت‌وســـوی محورهای فکری 
گروه‌هایـــی پرداخته اســـت که در ســـقوط رژیم 
پهلـــوی مؤثربودنـــد. در مقدمه کتاب بـــا عنوان 
»برنامـــه راهبـــردی اندیشـــه‌ ایرانـــی در آســـتانه 
انقـــاب« آمـــده اســـت:»از ســـؤالات رایجـــی که 
همـــواره ایرانیـــان از خود می‌پرســـند این اســـت 
که کدام گـــروه نقش اصلی را در ساختار‌ســـازی 
انقـــاب ایـــران ایفا کـــرد؟ آیـــا گروه دینـــی نقش 
رهبـــری را بـــه عهده داشـــت، یا اصـــولاً برنامه‌ای 
برای ایجـــاد انقلاب وجـــود نداشـــت و این گروه 
نیـــز در این زمینه نقشـــه‌ای در ســـر نداشـــت؟ آیا 
ایده‌هـــای انقـــاب در ســـر افـــرادی قرار داشـــت 
که به روشـــنفکران دینـــی موســـومند و یا تمامی 
شناخته‌شـــدگان در فضای فرهنگی ایران حضور 
داشتند؟ و دیگر آنکه شـــهیدان زیادی که تقدیم 
انقـــاب شـــد عمدتاً بـــه چـــه گروه‌هایـــی تعلق 

روزهـــای پـــس از شـــهریور ۱۳۲۰ )زمـــان تبعیـــد 
رضاشـــاه( تا پیـــروزی انقلاب اســـامی را شـــرح 
دهد. دوره‌ای کـــه به قول خـــود او »روحانیون و 
متدینیـــن و گروه‌هایی که به نوعی در اندیشـــه 
احیـــای دین یـــا هماهنگ ســـاختن آن با دنیای 
جدیـــد بودند، کوشـــیدند تـــا با اقـــدام به نوعی 
خانه‌تکانـــی، دیـــن را که در تمـــام دوره رضاخان 
گرفتـــار انزوا شـــده بـــود، احیـــا کننـــد، آن را در 
پیوند بیشـــتری با جامعه و سیاســـت قرار دهند 
و تجربـــه جدیـــدی را در رویارویـــی بـــا دنیـــای 
نـــو عملـــی ســـازند، تجربـــه‌ای کـــه در نهایت به 

تأســـیس جمهوری اســـامی انجامید.«
تـــاش جریان‌های مذهبـــی به منظـــور احیای 
این ســـاختار در قالـــب دو بخش قابـــل ردیابی 
اســـت. یکی تـــاش تشـــکل‌های منظـــم اعم از 
گروه‌ها، احـــزاب، انجمن‌هـــا، ســـازمان‌ها و... 
که بـــا نوعـــی مرکزگرایـــی، شـــماری از افـــراد را 
بـــه عضویت خـــود درآورده بودند و با اندیشـــه و 
اســـتراتژی و تاکتیک‌هـــای مخصوص بـــه خود، 
در پهنـــه جامعه ایرانـــی به فعالیـــت پرداختند. 
دوم تـــاش جریان‌هـــای فکـــری کـــه طیفـــی از 
نیروهای اجتمـــاع را تحت‌تأثیر قـــرار دادند و با 
ایجاد موج‌های فکری آنان را به ســـمت و ســـوی 
خاصی هدایـــت کردند. کتاب می‌کوشـــد هر دو 
ایـــن تلاش‌هـــا را ردیابـــی و بازنمایـــی کنـــد. به 
علاوه نویســـنده تلاش دارد نشـــان دهد چگونه 
تشـــکل‌های مذهبی که »بی‌ریشه« بودند گاهی 

به دامـــان عقایـــد مارکسیســـتی می‌افتادند.
 

بازگشت و کنشگری
فصـــول اول کتـــاب »جریان‌هـــا و ســـازمان‌های 
مذهبـــی ـ سیاســـی ایـــران« روایـــت بازگشـــت 
و  سیاســـت  عرصـــه  بـــه  مذهبـــی  وهـــای  نیر
کنش‌هـــای آنـــان بـــه منظـــور بازیابـــی قـــدرت 
اجتماعـــی و بـــه تبـــع آن تأثیرگذاری سیاســـی 
اســـت. در فضـــای انتقـــال قـــدرت از رضاشـــاه 
پهلـــوی بـــه پســـرش در شـــهریور ۱۳۲۰، فضایی 
فراهـــم آمد تـــا نزدیک بـــه یک دهـــه، گروه‌های 
اجتماعی گوناگـــون بتوانند در ایـــن خلأ قدرت 
دســـت بـــه ســـازماندهی مجـــدد بزننـــد و یکی 
از مهم‌تریـــن نیروهایـــی کـــه این ســـازماندهی 
را در دســـتور کار قـــرار داد، نیروهـــای مذهبـــی 
بودنـــد. علما رفتـــه رفتـــه در مـــورد رویدادهای 
سیاســـی نظـــر می‌دادند و مراجع تقلید نســـبت 
بـــه دوران رضاشـــاه سیاســـی‌تر شـــدند. ایـــن 
وضعیـــت تنهـــا مختـــص بـــه تهـــران نبـــود و در 
شـــهرهای دیگری نظیر اصفهان، مشهد، شیراز 
و برخی از شـــهرهای دیگر نیـــز می‌توان تحرکات 
نیروهای مذهبی در ســـازماندهی مجدد خود را 
دنبال کرد. حتی شاهد شـــکل‌گیری مطبوعاتی 
با اهـــداف مذهبـــی و تـــاش بـــرای وارد کردن 
دروس دینی به تعالیم مدارس هســـتیم. در این 
دوره شـــاهد ســـر برآوردن یکـــی از رادیکال‌ترین 
گروه‌هـــای مذهبـــی بـــه رهبـــری یـــک روحانی 
بـــه نـــام ســـیدمجتبی نـــواب صفوی هســـتیم. 
گروهـــی که او در فاصله ســـال‌های ۱۳۲۴-۱۳۳۴ 
از شـــماری طلبه‌های جوان و نیروهای مذهبی 
ســـازماندهی کـــرده بـــود، بـــه منظـــور پیشـــبرد 
اهداف خود دســـت به اعـــدام انقلابی برخی از 

چهره‌هـــای سیاســـی از جمله کســـروی، هژیر 
و رزم‌آرا زد.

کتـــاب در فصـــل دوم به ســـراغ حـــوزه علمیه 
قـــم مـــی‌رود. جایی کـــه آیت‌الله بروجـــردی تا 

ســـال ۱۳۴۰ زعامت آن را برعهده داشت و کمتر 
تمایلـــی بـــرای ورود بـــه جریانات سیاســـی 

از خـــود نشـــان مـــی‌داد اما پـــس از 

داشـــتند؟« نویســـنده تـــاش می‌کنـــد بـــه ایـــن 
ســـؤالات پاســـخ دهد. او برای این کار به تبیین و 
توضیح زیرســـاخت‌های معرفتـــی و اجتماعی که 
هر گروه مبارز، ســـازمان خـــود را روی آنها بنا و در 
فعالیت‌هـــای اجتماعی بـــر آنها تکیه کـــرده بود، 
می‌پـــردازد. مؤلـــف همچنین به پیشـــینه تاریخی 
هـــر یـــک از گروه‌ها پرداختـــه و در این مســـیر به 
حیثیتـــی که ایـــن گروه‌ها از خود خـــرج کرده و از 
آن طریـــق به تقویـــت این حرکت‌هـــا پرداختند، 

توجـــه می‌کند.
 

رویکرد دینی چگونه رویکردی است؟
به اعتقـــاد پارســـانیا از آنجا که وحدت و انســـجام 
افـــراد در رفتارهـــای فردی و اجتماعی و براســـاس 
آرمان‌ها و اهداف آنها شـــکل می‌گیـــرد ‌ـو هدف‌ها 
نیـــز تابـــع چگونگی شـــناخت افـــراد نســـبت به 
انســـان و جهـــان اســـت‌ـ وحـــدت و انســـجام و 
در نتیجـــه قـــدرت و اقتـــدار نیـــروی مذهبـــی بر 
پایـــه معرفـــت مذهبـــی پدیـــدار می‌شـــود. او در 
ادامـــه دربـــاره شـــاخص‌ها و ویژگی‌هـــای معرفت 
مذهبی و ضـــرورت نـــگاه دین‌مدارانه به هســـتی 
بـــر  مشـــتمل  مذهبـــی،  می‌نویســـد:»معرفت 
شـــناختی خاص نســـبت به طبیعت و مـــاورای آن 
اســـت. امتیاز نگاه دینی و غیردینی در این اســـت 
کـــه در نـــگاه دینـــی، طبیعـــت نه همـــه حقیقت، 
بلکـــه بخش نـــازل و پســـت آن اســـت؛ بدین‌معنا 
که برای هســـتی بخش دیگری نیز تصور می‌شـــود 
کـــه فایق بر طبیعت بوده و نســـبت بدان نقشـــی 
تعیین‌کننـــده دارد. نام‌هـــای گوناگونـــی کـــه در 
فرهنگ‌هـــای دینـــی بـــرای عالم محســـوس ذکر 
می‌شـــود، حاکـــی از نگاه دینی‌شـــان بـــه طبیعت 
اســـت؛ مانند »عالم« کـــه به‌ معنای عَلَم و نشـــانه 
اســـت و »دنیا« به‌ معنـــای نزدیـــک. در تعبیرهای 

اســـامی، از پدیده‌های طبیعت به آیت، نشانه، 
شـــهادت و ماننـــد آن یاد شـــده که همـــه آنها 
نمـــودار بخـــش دیگری اســـت که آخـــرت و یا 
غیـــب طبیعت خوانده می‌شـــود. توجه به این 

بخش از هســـتی و احاطـــه و نقش تعیین‌کننده 
آن نســـبت بـــه عالـــم ظاهر یـــا شـــهادت موجب 
می‌شـــود اشـــیای طبیعـــی به لحـــاظ باطـــن خود 

بـــه حوزه‌هـــای مختلفی از قداســـت و پلیدی 
متصف شـــوند؛ یعنی اگر هســـتی چهره 

دینی نداشـــته باشـــد، طبیعتی که در 

درگذشـــت آیـــت‌الله بروجـــردی و بـــا برآمـــدن 
نهضـــت امـــام خمینـــی در عرصـــه سیاســـت، 
شـــاهد شـــکل‌گیری پدیده روحانیـــون انقلابی 
هســـتیم. اســـتاد مطهری در این زمان کوششی 
را بـــه منظـــور تبییـــن فلســـفه دین و مشـــخص 
کردن جهـــات مبارزات آغاز کـــرد و حرکت‌های 
فرهنگـــی، آموزشـــی و سیاســـی در ایـــن راســـتا 
به وفـــور در حـــوزه علمیه مشـــاهده می‌شـــود. 
روحانیت تلاش داشت در برابر اقدام حکومت 
برای تأســـیس مراکز دینی جدید که از دسترس 
آنان خارج بود و نظارت دولت بر دین را ســـبب 
می‌شـــد، خـــود نهادهـــا و پایگاه‌هـــای مذهبی 
ویـــژه‌ای ایجـــاد کنـــد. همچنیـــن یـــک نهضت 
ترجمـــه آثـــار اجتماعـــی- سیاســـی بـــه منظـــور 
بازگردانـــی کتب و نوشـــته‌های عربـــی- اخوانی 
به فارســـی آغاز شـــد و ترجمه آثار نویســـندگان 
عـــرب و حتی اروپایی درباره اســـام در دســـتور 

کار قـــرار گرفت.
 

فعالیت در همه سطوح
حـــوزه تنها فضایی نبـــود که دیـــن در آن بازتولید 
می‌شـــد. در جـــای جای کشـــور دین بـــا توجه به 
ســـابقه فرهنگی و تاریخـــی و هویتی که داشـــت 
پتانســـیل احیـــا و بازتولیـــد پیـــدا کرده بـــود. در 
بـــازار هیأت‌هـــای مؤتلفـــه اســـامی کار خـــود را 
ســـازماندهی کردنـــد و کوشـــیدند مجموعه خود 
را بـــه گونـــه‌ای در امتـــداد حرکت فدائیـــان این 
بار زیـــر نظـــر نهضت امـــام خمینی قـــرار دهند. 
حزب ملل اســـامی با محوریت سیدمحمدکاظم 
موســـوی بجنوردی نیز از دیگر گروه‌های اسلامی 
قائـــل بـــه مـــش مســـلحانه بـــه منظـــور برپایی 
حکومت اســـامی بودند. نهضت آزادی ایران نیز 
در سال ۱۳۴۰ و در پی انشـــعاب از جبهه ملی کار 
خود را آغاز کـــرد و در حقیقت نیروهای مذهبی 
آن جریـــان را در خود جای می‌داد. همچنین این 
دوره عصـــر »انجمن‌هـــای اســـامی« نیـــز بود که 
در دانشـــگاه‌های مختلف کشـــور فعالیت خود را 
دنبـــال می‌کردنـــد. انجمن حجتیه نیـــز با هدف 
فراهم کردن شـــرایط ظهـــور امـــام زمان)عج( از 
ســـال ۱۳۳۲ کار خـــود را آغـــاز کرده بـــود. در این 
میـــان همه ایـــن نیروها نیم‌نگاهی بـــه تحولات و 
نهضت‌های اســـامی در ســـایر کشـــورها داشتند 
کـــه جعفریان بـــه بیان برخـــی از ایـــن نهضت‌ها 
پرداختـــه اســـت. همچنیـــن فعالیـــت آیـــت‌الله 
طالقانـــی بـــه عنـــوان روحانـــی که محـــل تلاقی 
و ارتبـــاط بســـیاری از ایـــن نیروهـــا بـــود، به طور 

جداگانـــه مورد بررســـی قرار گرفته اســـت.
 

گروه‌ها و افراد تأثیرگذار
ســـازمان مجاهدیـــن خلق بـــه عنـــوان گروهی 
التقاطـــی کـــه یـــک پـــا در اســـام و یـــک پـــا در 
اندیشـــه‌های مارکسیســـتی داشـــت، طی فصل 
چهارم ایـــن اثر مـــورد پـــردازش و مطالعـــه قرار 
می‌گیـــرد و انشـــعاب‌ها و ارتباطـــات آن بیـــان 
می‌شـــود. حســـینیه ارشـــاد و دکتـــر شـــریعتی 
پنجمین فصل کتاب »جریان‌ها و ســـازمان‌های 
مذهبی ـ سیاســـی ایران« را به خـــود اختصاص 
داده اســـت. بحث‌های داخلی حســـینیه ارشاد، 
نظـــر امام خمینـــی)ره( در مورد دکتر شـــریعتی، 
مرزبنـــدی شـــریعتی با مارکسیســـم و اقدامات 
ســـاواک در رابطه با حســـینیه و شـــخص دکتر 

شـــریعتی در این فصل بررســـی می‌شـــود.
در آســـتانه انقـــاب بـــه نظـــر می‌رســـید گروه‌ها و 
جریان‌هـــای فعـــال مذهبـــی متعددی در ســـطح 
کشـــور نقش‌آفرینی می‌کردند که نویسنده کوشیده 
تا حدودی آنها را شناســـایی و بازنمایی کند. 

گـــروه ابوذر، گروه مهدیون، ســـازمان فجر اســـام، 
گروه فرقـــان، گـــروه آرمان مســـتضعفین، جنبش 
مســـلمانان مبـــارز برخی از ایـــن گروه‌ها را شـــامل 
می‌شـــدند که بنابر ظرفیت‌های خود در این عرصه 
حاضر بودند. در فصل هفتم نویســـندگان برجسته 
آثار دینی - سیاســـی در آســـتانه انقلاب شناسایی و 
معرفی می‌شـــوند و در ذیل همین بخش به ادیبان 
و ادبیات منظوم انقلاب نیز پراخته می‌شـــود. فصل 
آخر )فصل هشـــتم( به جریان‌های تجدیدنظرطلب 
در عقاید شـــیعه پرداخته و نمایندگان و سخنگویان 
این جریانـــات و افکاری که از رهگـــذار فعالیت‌های 
خـــود دنبال می‌کردند، معرفی و نقد شـــده اســـت.

 
یک نقد و پاسخ به آن

یکی از مهم‌تریـــن انتقادهایی کـــه درباره کتاب 
»جریان‌هـــا و ســـازمان‌های مذهبی ـ سیاســـی 
ایران« مطرح شـــده آن اســـت که نویسنده وارد 
جزئیـــات و تحلیل‌هـــای ریشه‌شـــناختی بعضی 
جریان‌هـــای مهم نمی‌شـــود. رســـول جعفریان 
در گفت‌وگویـــی در پاســـخ بـــه ایـــن انتقـــاد بـــر 
ایـــن بـــاور اســـت کـــه: »یـــک دلیلـــش اهمیت 
برخـــی جریانـــات و تأثیرگـــذاری آنهاســـت. در 
این مـــوارد مخاطـــب هم توقـــع بیشـــتری برای 
توضیـــح دربـــاره آن جریان‌هـــا دارد. دلیل دیگر 
ایـــن اســـت کـــه یـــک جاهایی دســـت مـــن در 
دسترســـی به منابـــع بازتر بوده و یـــک جاهایی 
بســـته‌تر. نکته دیگر این اســـت که مـــن هرکجا 
مبهم‌تـــر بوده بیشـــتر بحث کردم. مثـــاً درباره 
مرحـــوم کافـــی آن وقت چیـــزی نبود یـــا مثلاً در 
مـــورد محمد باقـــر کمـــره‌ای، منبعی در دســـت 
نبـــود. مجبور شـــدم راه بیفتم، پســـر ایشـــان را 
پیدا کنم، یادداشـــت‌های خصوصـــی‌اش را پیدا 
کنـــم و تألیفاتش را یـــک به یـــک از کتابخانه‌ها 
جمع‌آوری کنـــم و یک تحلیلی دربـــاره او بدهم. 
در واقـــع مـــن ســـعی کـــرده‌ام بـــه جریان‌هـــای 
مبهم بیشـــتر بپـــردازم. مســـائلی را که روشـــن 
بـــوده تا حدودی رهـــا کرده‌ام و حساســـیتم این 
بوده که یک فضـــای تاریکی را روشـــن کنم.« در 
مجموع می‌تـــوان گفت رســـول جعفریان موفق 
شـــده اســـت اثری در خـــور توجه در بررســـی و 
مطالعه نقـــش جریان‌های مذهبـــی در انقلاب 
ایـــران بنویســـد کـــه پـــس از چند دهـــه هنوز به 
عنـــوان یک منبع مهم در شـــناخت جریان‌های 

سیاســـی و مذهبـــی به حســـاب می‌آید.

معـــرض ادراک و آگاهی حســـی اســـت، مشـــتمل 
بـــر کثرتی خواهد بـــود که در عـــرض یکدیگر قرار 
داشـــته و در نتیجـــه از هر نوع ارزش ‌ـکـــه ناظر به 
حقیقـــت و یا باطـــن آن اســـت‌ـ بی‌بهـــره خواهد 
بـــود. اگـــر نگـــره آدمـــی بـــه هســـتی دین‌مدارانه 
باشـــد، چون همه ابعـــاد زندگی مادی خـــود را در 
احاطه غیـــب می‌داند، هیـــچ‌گاه در مناســـبات و 
رفتـــار طبیعی خـــود، از باطن امور ‌ـکه نســـبت به 
ظاهر نقشـــی تعیین‌کننده دارد‌ـ غافل نمی‌شـــود 
و بـــر این اســـاس کـــردار فـــردی و اجتماعی خود 
را تبییـــن و یـــا توجیـــه می‌کنـــد. احاطـــه و حضور 
غیب، به شـــهادت و بـــه جای‌جـــای زندگی آدمی 
رنگـــی دینـــی می‌بخشـــد و بـــه همیـــن‌ رو نظریه 
جدایـــی دیـــن از زندگی فـــردی یا اجتماعـــی و یا 
جدایی دین از حوزه زندگـــی طبیعی، تنها در پرتو 
نگاهی غیردینی به عالم و آدم ترســـیم می‌شود.« 
به گفته پارســـانیا، انســـان در صورت انـــکار عالم 
غیـــب، باورهـــای دینـــی را به ‌صـــورت بخشـــی از 
هســـتی خـــود کـــه مربـــوط به ذهـــن یـــا وجدان 
فردی یـــا غرایز افراد اســـت، تصویـــر می‌کند، ولی 
در صورت نگرشـــی دینی به هســـتی، بـــه غیب و 
باطنی بـــاور خواهد داشـــت که در عـــرض وجود 
او یـــا وجود اشـــیای دیگر نیســـت، بلکـــه محیط 
بر امور اســـت؛ آن‌ســـان که هیـــچ واقعیتی بدون 
توجه بدان قابل بررســـی و شـــناخت نیست و در 
ادامه می‌نویسد:»ترســـیم حقیقتی که از یک‌ ســـو 
با همه چیـــز و در همه احوال بـــوده و با این حال 
مربوط بـــه بـــاور و زندگی فـــردی افراد باشـــد و از 
دیگر ســـو در زندگـــی طبیعی و اجتماعی انســـان 
حضور نداشته و نقشـــی را نیز ایفا نکند، تصویری 
تناقص‌آمیـــز و بی‌معناســـت و بـــه همیـــن ‌رو در 
فرهنگ‌هـــای دینی نمی‌توان الفاظـــی را که بیانگر 
این‌گونه جدایی باشـــند، یافـــت. این‌گونه الفاظ 
کـــه در فرهنگ لائیک و غیردینی بـــه‌کار می‌روند، 
آن هنـــگام که بـــه محـــدوده فرهنگ‌هـــای دینی 
انتقال یابند، هیچ‌گاه معنایی مناسب نمی‌یابند؛ 
مانند واژه »سکولاریسم« که در کشورهای اسلامی 
به علمانیت، جدایـــی دین از دنیا، یا جدایی دین 
از سیاســـت و عبارت‌هایـــی کـــه گاه مشـــتمل بر 
چند لفظ اســـت، ترجمه شـــده اما بـــا این وصف 
همچنان در انتقال مراد و معنا، با کاستی 

و نقصـــان روبه‌روییم.«
»حدیـــث  نویســـنده  بـــاور  بـــه 

پیمانـــه« نـــگاه دین‌مدارانـــه بـــه عالـــم ســـبب 
می‌شـــود آدمـــی همه احـــوال فـــردی و اجتماعی 
خـــود را به خطا و یا به صـــواب، توجیه دینی کند. 
مثـــاً وقتی از حضـــور در بخشـــی از فعالیت‌های 
زیســـتی و اجتماعـــی دوری می‌کنـــد، ایـــن را نیز 
وظیفـــه‌ای دینی می‌داند؛ ماننـــد اینکه می‌گویند 
مســـیح فرمود: دنیا را به قیصر واگـــذار کنید و یا 
چـــون به گونه شـــما ســـیلی زدند، گونـــه دیگر را 
پیش آورید:»توجیه و تبیین دینـــی زندگی، از راه 
آگاهـــی به غیـــب حاصل می‌شـــود کـــه بی‌گمان 
فراتر از ادراک حســـی و عقلی اســـت؛ زیرا ادراک 
حســـی مربوط بـــه ظاهر زندگـــی دنیاســـت و از 
باطـــن آن بی‌خبر. به ‌بیانی دیگر، ادراک حســـی 
از بـــود یـــا نبـــود غیـــب خبـــر نمی‌دهـــد. ادراک 
عقلـــی در صورت کامـــل‌ بودن، به کلیـــات عوالم 
پـــی ‌می‌بـــرد؛ بدیـــن ‌معنـــا کـــه بـــا ادراک عقلی، 
اصـــل وجـــود حقیقت و یـــا حقایقی کـــه فایق بر 
انســـان و جهان‌انـــد، اثبـــات می‌شـــود و بیـــش 
از آنکـــه بـــه ویژگی‌های خـــاص باطن هـــر فرد و 
افعـــال او مربوط باشـــد، در گرو شـــناخت عالم 
غیب و باطن هســـتی اســـت و این شـــناخت که 
با شـــهود غیب همراه اســـت، از راه وحی صورت 

می‌پذیـــرد.«
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